
٦٧شبه قاره مطالعات ةفصلنام

∗∗∗∗رتضي فلاحدكترمفصلنامة مطالعات شبه قاره

زبان وادبيات فارسياستاد ياردانشگاه سيستان و بلوچستان

دانشگاه يزد1389بهار ، دومشمارة ،دومسال 

)67- 98صص(

ه و زبان فارسي در شبه قارجايگاه فرهنگ

چكيده

 مذهبي و هنري و زباني و روابط فرهنگي و با هم،از دير بازايران و شبه قاره 

ها آريايي اين روابط به دوران مهاجرته يپيشين. اندداشتهاي گستردهبازرگاني و صنعتي

 هند و ايراني را تشكيل مي دادند و زبان و ه ياين دو ملت شاخزماني كه . گرددبرمي

دو اقليم جداگانه ساكن كه اين دو ملت در ا گذشت زمان ب. داشتندمذهب و نژادي يگانه

اني بين حال مباني مشترك زبا ا.  و خوي آنان نيز دگرگون شدها و خلق منش،شدند

 ايرانيان و  مشتركيهاشتهانگا اسطوره ها و.يختسگاز هم نگز هر، آنانو فرهنگيونژادي 

هاي هخامنشي و اشكاني و ساساني با تشكيل حكومت. سامان يافتهندوان از همان زمان 

خ نويسان شواهد فراواني از ي كه تاروندهاي زباني و فرهنگي ميان اين دو قوم ادامه يافتپي

 از زمان غزنويان به ويژه وفزوني گرفتپس از اسلام اين پيوندها .آن به دست داده اند

امرا سمي ر قرن زباننزديك به نـهُر درازاي دفارسي زبان و فزوني نهاد وروبه پيشرفت

 اندك ،با نفوذ انگليس در اين كشور.دپادشاهان هندوستان به شمار مي آم دربارهايِو

 دو ملتمشترك و اين ميراث ارزشمند وگرفت جاي زبان فارسي راانگليسيزبان اندك

نفوذروندتاريخي در اين نوشته به .رونق خودرا ازدست داد، يك قرندر زماني كمتر از
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مقدمه

    از هواشان راه با يكديگر استر است      ه ديوار و دچباغها را گر

ن جهان كمتر كشوري را بتوان سراغ گرفت كه از گوشايد در ميان كشورهاي گونا

 اين توجه ه يبخش عمد.  مورد توجه و اعتنا بوده باشدهمه اين، هاي دور تا كنونگذشته

ياد ن ني و جغرافيايي آن است كه از آن به عنوان چارراه جهاه به دليل موقعيت سرزميالبتّ

جايگاهي كه به آن امكان داده است تا همواره نقش ويژه اي را در مناسبات . مي شود

 انتقال و جذب ه يايران هميشه واسط. ي جهان عهده دار باشدفرهنگي واقتصادي و سياس

ها چرخش و دگرگوني فرهنگ. ها از خاور به باختر و از باختر به خاور بوده استفرهنگ

ها به ها از چين و هند از يك سو و يونان وبيزانس از سوي ديگر و انتقال آنو آيين

ها را جذب وسته از شرق و غرب فرهنگايران پي. يكديگر همواره در ايران رخ داده است

. د پخش كرده استوو به سوي ديگر متصرفات خ

 هند بر همديگر ه يدر اين ميان تأثير پذيري و تأثيرگذاري فرهنگ ايران وشبه قار

روابط فرهنگي و اقتصادي وديني و زباني و سياسي ايران و شبه . اهميت ويژه اي دارد

زماني كه اين دو قوم در يك جا ساكن .  دور باز مي گرددار بسي هند به گذشته هايه يقار

 از همان زمان تا .بودند و از آبشخور يك زبان و يك آيين و يك فرهنگ بهره مي بردند

 داد و ستدهاي ، بسيار بعد كه سرزمين هند به دست دولت استعمارگر بريتانيا افتادسده هايِ

 و همواره در برقرار بود دو سرزمين پيوسته زباني وفرهنگي و سياسي در ميان مردمان اين

اسطوره اي هاي در هم تنيدگي و آميزش زباني و باورداشت پيوند ديرينه، ره آورد آن.اوج

دايي ناپذير ج و وشكر در هم آميخته اند شيرون است كه چ همسانو آييني وعرفاني

.مي نمايند
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 تحليل پاره اي از شواهد تاريخي وزباني  اسنادي و بر مبنيه يدر اين نوشته كه به شيو

است مي كوشيم تا به فشردگي به گوشه اي از اين پيوند تاريخي وزباني اشاره كنيم و اوج 

.و فرود آن را نشان دهيم

، هند استه يكهن ميراث فرهنگي ايران و شبه قارادگاران زبان  فارسي كه يكي از ي

. ه استدهاي هند واروپايي منشعب شم زبان بسيار قديمي به ناه يدر اصل از يك ريش

،است يعني زبان وداها كه همان زبان باستاني هند Sanskrit)(زبان اوستايي با سانسكريت 

. دارد و نزديك مشتركه يخويشاوندي و ريش

ر روي ب به فرمان اورمزد فرمان يافت تا او. آغار شدمهاجرت آرياييان در زمان جمشيد

به دليل  قبيله هاي هند و ايراني. افزايش مردم و چارپايان بپردازد بهزمين پادشاهي كند و

 از  تازه چراگـاه هـايمرتع ودر جست وجوي  و چارپايانانمردمفزايش  و ااكمبود ج

گروهي به سوي فلات . هاي گرم تر جنوبي مهاجرت كردند به سوي سرزميناين دوران

هايسـرزمـين گروه ديگر به سوي  هاي آسياي صغير وايران، گروهي به سوي دشت

هاسرزمين و در اين )6و5: 1370فره وشي،(.رهسپار گشتندپاكستانهند و فراخ  وگـرم

.د رخ دا پياپي به صورت چندين موج ورهاچندين باها و مهاجرت اين كوچ.ساكن شدند

) و هنديانايرانيان (ادي و فرهنگي ميان اين دو گروه مشتركات نژ«پس از اين مهاجرت

،با مردمان دوران باستان سرزمين هندايران مردم دوران باستان سرزمين . گسسته نشدهرگز

ايـن موضـوع به خصوص در زبان، اسطوره ها و مسائل . همبستگي هاي بسيار داشتنـد

مربوط به آيين هاي آنها ديده مي شود كه گوياي همزيستي طولاني ايرانيان و هندوان 

به سوي ايران و پس از آن كه اقوام آريايي )48: 1374آموزگار،(».تآريايي نژاد اس

 زباني در ميان آنها رواج  و هندي آن در شمال هند اقامت كردنده يخ شا،هندوستان آمدند

 صدها سال اين گذشتاز  پس و به مرور. سانسكريت باستان استبانزيافت كه همان

 به نام ، مردمه ين عامج يافت و زبا روا هند گزيده و خاصه يزبان در ميان طبق

.ن اشتقاق پيدا كرد از آ،پاراكريت
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سال پيش 1500 دست كم به  آنه يوداهاست كه پيشينترين متن مقدس هندوانكهن

ن  ديس متون مقد از آثار مكتوب يوناني وتاريخ نگارش اين كتاب. از ميلاد مي رسد

ي  با اوستا شباهت فوق العاده نزديكاين كتاب اما ؛نگي بيشتري داردييهودي هم دير

. هم نزديكتر استر متون باز مانده به زبان سانسكريت حتي قرابت آن با اوستا از ديگودارد

زبان . زبان سانسكريت و اوستا از يك منشأ اصلي سرچشمه گرفته اند)128: 1361نهرو،(

 از نظر واژگان و  باستانانزبان ديني ايرانيداها ي هند و زبان اوستا سانسكريت زبان ديني وِ

وزن و سبك «. ي و همساني شگفتي با هم دارند نزديك،آواها و ساخت صرفي و نحوي

به قدري نزديك است كه با استفاده از قوانين آوايي مي توان ] هادر آن[عمومي شعر 

همريگ ودادر دو متن اوستا و. كردقطعات اوستايي را لفظ به لفظ به متن ودايي تبديل 

ي به يك معني و از طلاحات بي شمار همانندي را مي بينيم كه در هر دو مكتب فكراص

 اسامي ،اي زباني گستردههعلاوه بر مشابهت)730: 1365جلالي ناييني،(» .يك ريشه اند

چون . نزديك يا همسان استبه هم خدايان و اساطير ايران در ريگ ودا و اوستا بسيار 

 ريگ ودا )Yama(م  يه ير يا اسطو.كه همان ميسراي اوستاستريگ ودا) Mitra(ميتراي 

 تبديل شده )Jam(مفارسي نوين به ج آمده است و سپس در )Yima(يمكه در اوستا يِ

بسياري .آمده است)Daeva(وئِِ و در اوستا د)Deva(ئو دِيا اعتقاد به ديو كه در ودا. است

ي وديني را در اين دو اثر باستاني مي توان نشان مايه هاي مشترك اساطيرديگر از چنين بن

ها و شهرهاي آن زمان شباهت هاي ها و نقش علاوه بر اين ميان طرح)731: همان. (داد

در دوران پيش مي وجود دارد كه ميان ايران و هندسلّنماياني به چشم مي خورد و قرائن م

)248: 1371نهرو،(.  داشته است وجود كهن دو سرزمينبين اينهايي تماسيزناز هخامنشي 

  به شرح سرزمين ،لرد اورگَ فَ، دونديدار د. نام هندوستان در اوستا هم بارها آمده است

 كه ث شده استحار خوش بي بسحلِّاز شانزده م در اين كتاب.پنجاب پرداخته است

 سوي هند به كه از خاوراست)(Hepta Hinduيندوپته هِ هِپانزدهمين بخش آن  جزوِ

خانه اي است كه در اوستا راجع  روده ي سرزمين حوز،اين هيپته هيندو.  داردامتدادباختر

 نيز به ب ريگ ودااكت) 197و196: 1376،ونديداد. (به پنجاب و سند نام برده شده است
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 و  )Parshava(»وه رشَ پ«امــخست به نـان نــن اشاراتي دارد  و در آن كتاب ايرانيااير

شيكهه ربعد پ)Prshikha( خوانده شده اند و »پرشوهرتيهو پ«)Prithu-Parshava(كور ذ م

پانزدهمين جا )730: 1365جلالي ناييني،. (هستندها ها و پارس پارتاً ظاهر،در ريگ ودا

 در آنجا اهريمن، هپته هندو،من، اهورا مزدا، بهترين بيافريدم، هفت هند استكهو روستا ها

: نيزنك.1342:19داوود،پور.( دشمنان ناهنگام و گرماي ناهنگام پديد آورد،تيزهگزند به سپر

ي ازشمال هند در تهم چنان كه نام هند در اوستا آمده است و توصيفا)197و196:نديدادو

ها در اين كتاب نيااير. در ريگ ودا نيز به ايران اشاراتي شده است« آن وجود دارد 

 جديد پارسي از همين كلمات ه يناميده شده اند، كه كلم ها پارشاواها و بعدها پاراسيكا

بعد )248: 1361نهرو،(» .واقع شده اندا ها مورد اشارهها به نام پارتاوپارتي.استگشتهمشتق

هاي بلخ، سرزمين، كورش بزرگ، هخامنشيانه يت در ايران و از دوراز تشكيل حكوم

 سياسي ميان يوند فرهنگي و اقتصادي وپعث افغانستان، پنجاب و سند را فتح كرد كه با

) م. ق519 تا 521بين سالهاي( بيستونيهنوشتسنگبه نقل ازنفادياك.هندوستان شدايران و

 رودِه يمل در هخامنشي ياد مي كند كه شابيستمين ساتراپ دولتاز هندوستان به عنوان

.ت گرد طلا نوشته استن تالا300 را  ايالتو ميزان خراج آنا.سند و پنجاب بود

 گيرشمن قديمي ترين خط در هندوستان را بر گرفته از خط ديواني )1371:319نف،ادياك(

هان هخامنشي ارزيابي ا را مقتبس از هنر شي هند مورياه ي و هنر سلسلهخامنشي مي داند

به فكر تسخير پنجاب . م. ق512داريوش نيز  در سال«)423: 1383گيريشمن،  ( .كندمي

اين لشكر . خير پنجاب وسند به ايران بازگشتباري داريوش پس از تس... و سند افتاد 

» .كشي در آن روزگار آن قدر مهم تلقي شد كه مبدأ تاريخ قديم كشور هند گرديد

در همين دوره يعني قرن ششم پيش از ميلاد كه داريوش نواحي )33: 1356مشكور، (

ز اعصري آغهند  در تاريخ ،را تصرف مي كندپنجاب غربي شمال هند و ايالت سند و

. مي نامند و آيين زردشت در آن جا رواج مي گيردآن را دوران زردشتي هند  شود كه مي

استان هندي امپراتوري داريوش از تمام نواحي ديگر كشورش ثروتمند تر و پر جمعيت تر 

)249: 1361نهرو،(. افزايشنان روبهدلات فرهنگي ميان آابوتهاي مستقيمتماسبوده است و

از زير خاك «بيهار هند در . م1312تا 1896هاي  ساله يآثار تاريخي مهمي كه در ميان
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در . منشيان در هند استا هخپادشاهيثير هنر وصنعت ايران در زمان بيرون آمده نشانگر تأ

همان جا  در )Patna(تنا كه بعد از آن شهر پ) Patali-Putra (ي پوترشهر قديمي پاتلِ

 هخامنشي، يكي ه ي دو تالار بزرگ به اسلوب و طرح تالارهاي دور،داث گرديده استاح

گِن سه يهاي صيقل شدستونستون  با بقاياي اي يكصد ستون و ديگري داراي هشتاددار

گران ايرانيِپارچه از زير خاك بيرون آمده است و نشان مي دهد كه هنرمندان وصنعتيك

زمين هند به سبك و رسم و  در سران هندي را تعليم داده اند ونعتگرص هخامنشي،ه يدور

ئي و ذوق وسليقه هندي ساخته و  اين قصور با تغييرات جز،تقليد زمان هخامنشي در ايران

)209: 1/1365يدي مازندراني، وح:نك نيز،733: 1365جلالي ناييني،(» .پرداخته شده است

.ن يعني مهابهارات هم آمده استوصف اين كاخ ها در كتاب معروف هندوا

جنگ ابزارهاي .  نيز بين دو كشور بر قرار بود و اقتصادي روابط تجاري،در همين دوره

 پيشداديان و كيانيان،ه ي از دور فردوسي يدر شاهنامه.فراواني از هند به ايران مي آمد

 از .بوده اندصدها بار از جنگ ابزارهايي سخن به ميان آمده است كه ساخت هندوستان 

د  خو هندي، دراي هندي،ه يتيغ هندي، شمشيرهندي، خنجرهندي، نيز:  آنهاسته يجمل

 وسايل ديگري چون زيج هندي، عود هندي و جز از و هنديه يهندي، چتر هندي، جام

لشكريان هندي در زمان حكومت  هردوت به  ها، بر اينهعلاو. سخن رفته استنيز ها آن

ها و تيرهايي از ني  كند كه جامه هاي كتاني بر تن داشتند و كمانخشايار شاه اشاره مي

به آن ورخر اده هايي سوار بودند كه گ و برعرّ با خود حمل مي كردندسنگيبا پيكاني 

انيان نپس از هجوم اسكندر، ايران تا چند قرن زير نفوذ يو)217: 1367مشكور، (.مي بستند

عروف آشوكا در هند  آثار معماري م.ن و هند ادامه داشت در اين دوران پيوندهاي ايرا.بود

بودايي كه در شمال _هنرهاي يوناني و ساخته شده است تحت تأثير معماري پرسپوليس

.)249: 1/1361نهرو،(تهي نيست ايران معماريِاز تأثير هنرِ،و افغانستان يافت مي شودغربي هند

 زيرا پارتيان بيشترين تلاش؛ايران برقرار نبودو بين هندچندانياشكاني ارتباطِدر دوران

البته وجود وبه شبه قاره نداشتندهيتوجوكار بردندخود را در بيرون راندن سلوكيان به 

سيستان ويعنيهاي جنوبي تر به سرزمين»چي. يوئه «اثر تهاجم اقوام كه درسكاهاي شمالي
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 به سرزمين شبه  ديگرغولي پارتيان بود تا بود، مورد دل مشكشاندهسندحوزه ي پنجاب و

سرزمين هاي سند و يك بار در اثر ضعف دولت باختر به ا مهرداد اولم ا؛قاره نينديشند

ما  ا؛دو گشيورش برد و ساتراپ هاي پاروپا ميزاد و آراخوزيا و زرنك را)جيم ( هيداسپ 

د و كار او بي شاد تهاجم سكاها به قسمت هاي شرقي دولت اشكاني باعث بازگشت مهرد

 اول ميلادي موفق به تشكيل چندين سلسله در شرق ايران و  يدهسكاها در س. نتيجه ماند

:شمال غربي هند گرديدند 

ان و روميانجنگ حران بين پارتي

 آرس  هاي تحت حكومت مائواس و خاندان"و سيتيهند" به ويژه ،سكاها در هند«

زمين هايي كه از زمان مناندر تحت تسلط هند و يوناني ها رب، به طور مستمر در دره سند

50 تا 72سلسله هند و سكايي كه بين  )62: 2/1347،شهمير زادي (.بود، متصرف شدند

حوضه ي رود ارغنداب و سفلا يدر )kipin(حيه اي به نام كي پينپيش از ميلاد در نا

 شهرت )Indocytha(» هند وسيتي«، به يوناني كابل حكومت داشتندنزديكي درسند

 كه از )pahlava( پهلوها، پارتي ها- يا همان هندواهسكايي-پس از هندووداشتند

 جانشين سكاها در ايالت سند د ونتفر گ را به دستاختلاط پارت ها و سكاها بودند، قدرت

)266: همان(.ندرد وارد اين سرزمين ك رافرهنگ و تمدن هلنيند كه باخود گوشه هايي ازدش
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ت خاندان كه در رأس نجباي  و هف خود به شاخه هاي چندي تقسيم مي شدندهاترپا

 دكتر .ند بود)سورن (ها سورناها يكي از آن.تر بودند از همه معروف،پارت جاي داشتند

 خاندان آن«:ياد كرده و مي نويسد»سورنا«عبدالحسين زرين كوب از آنان به عنوان خاندان 

.سكايي را به وجود آوردندقدرتش بسط يافته و دولتي اشكاني ،در آن سوي مرزهاي هند

 كه در ياد كردرا بايد ) وينده فرن(» گندفر« نام آوران اين خاندان در اين دوره ه ياز جمل

سند تا پنجاب و  قلمرو وي در آن سوي .)م148-119( يمه ي نخست قرن اول ميلادين

». را با او تطبيق كرده اند، قهرمان حماسي، و بعضي محققان رستمپيشاور وسعت داشت

 تصويري از روابط اين هفت خاندان يا  تاجداران كوچك كه )165: 1/1376 كوب،زرين(

. و رامين فخرالدين اسعد گرگاني مي توان يافتپيمان شاه پارت بودند در ويس هم

.داستاني اشكاني پارتي استداستاني كه به نظر اكثر محققان 

. گي بين دو سرزمين افزايش يافتنقتصادي و فره ساسانيان پيوندهاي اه يدر دور

ن ارتباط  هند و پاكستان بودند كه با مردم ايراه ينخستين كساني از شبه قار« ها كوشاني

 يكم يا دوم پس از ميلاد در ه يند و زبان پارسي را در سداسي بيشتري برقرار ساختسي

با استناد به ) 40. :م1966طباطبايي،( » . هند وپاكستان رواج دادنده ي قار شبهِسرزمينِ

 روابط بين ايران و شاه هند به ،ام گور ساساني پادشاهي بهره ي فردوسي در دوره ينامشاه

به وشنگل دختر خود را با نام سپينود به بهرام مي دهد.  بوده استنام شنگل بر قرار

در ايران  فرستد تا رامشگري و نوازندگي رادر خواست بهرام ده هزار لولي را به ايران مي

از روابط فرهنگي )551-541: 1378فردوسي،. (رواج دهند و مردمان را شادمان دارند

 مي توان به وجود آثار باستاني به جا ،يز با پادشاه هند خسرو پروه يايران و هند در دور

 جواهر ه ي، نوشت در پانويس كتاب كشف هندمحمود تفضّلي. مانده در دكن اشاره كرد

برجسته ترين نقش هايي كه در هند از زمان ساسانيان به جا مانده  : مي نويسد لعل نهرو 

در . قرن هفتم ميلادي استوط به اوايل كه مرب»اجانتا« معروفِنقش هايي است در غارهايِ

مي دربار ت سفارت اعزاأ كه هي»پولاكسين دوم« به نام ن تصوير پادشاها،سقف اين غارها

مه ها و اسلحه و زينت آلات جانشان داده شده است . خسرو پرويز را به حضور مي پذيرد
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 در دكن در جنوب اين نقش. و چهره و اندام ايرانيان در آن نقش ها به خوبي مشهود است

)236: 1/1361،نهرو(»...هند است 

غارهاي آجانتا

 پس از شرح ، ادبيات و علوم در عصر ساسانيانگيرشمن در بخش مربوط به هنر

 چگونگي، ساساني ياديان در دورهبليغ هنرو تتلاش برايو چگونگي رواج و پيشرفت آن 

به نظر « : و مي نويسدهددمي  مزديسني توضيح  آيين آيين بودايي را درتماس باپيوند ميان

 بين ه يرا در ستيز) ثنويت(صل دوگانگي، ا آيين بودايي در تماس با مزديسنيمي رسد

پذيرفته ،بودMara مارا كه تحت قيادتِر و سپاه شكه در بودائي منفرد تجسم يافته بودخير

 بوداييان ، اثر خداي منجي مزديسني )Maitreya(دانشمندان مايلند كه در مترياي. باشد

از قديميترين كتاب كه در زبان پارسي .)417: 1357،گيرشمن (»را ببينند)را ميت( يعني مهر 

 به قلم »زهر« به نام  استي فارسي رساله ا ي، ترجمهنويسندگان هند شناخته شده است

مي كه وزير اعظم چاناكيا هنگا) .م. ق322–293( به سال  وي اين كتاب را.چاندرا گوپته

)chanakya (كانتيلياياkantilya)(كردليف أ ت، بود.)297:محمد باقر(

هلترين آنها كتاب كليكه مهمهايي از هندي به پهلوي ترجمه شدبدر زمان ساسانيان كتا

 طبيب از زبان سانسكريت به ه ي كه در زمان انوشروان وتوسط برزويكتابي. و دمنه است

مثال داد تا آن را به ...  و چون نوبت به كسري نوشيروان رسيد دشپهلوي برگردانده 

ي  به زبان پهلو، از زبان سانسكريتممالك پارس آوردند وها از ديار هند به حيلت
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در  ووم هجري از پهلوي به عربي برگردانددع اين كتاب را در قرن فّقَابن مُ. ندترجمه كرد

)43-28: 1367نصراالله منشي،(. به فارسي ترجمه شد از عربيقرن هفتم توسط نصراالله منشي

كتاب كليله و دمنه

 است كه نخست به پهلوي »بلوهر و بوذاسف«كتاب ديگري كه مي توان از آن ياد كرد 

هندي است كه ه ي اين كتاب سرگذشت سيدارته شاهراد.دشاني ترجمه ريو سپس به س 

 معاصر و اًبودا و كورش تقريب.شود و به بودا شهرت مي يابد احوالش دگرگون ميابعده

ها قبل از روي كار آمدن  وي بايد قرن و داستان ويهمزمان بوده اند وسرگذشت

ار افسون يا هزار افسان كه بعدهاكتاب هز.در ميان مردم ايران رواج داشته باشد،ساسانيان

هزار ويك الف ليله ليله يا به نام هايي  افزايش تغييرات و خلافت بني عباس باه يدر دور

 و در زمان ساسانيان از سانسكريت به شته استشب معروف مي شود گويا اصلي هندي دا

 كليله ودمنه همسانتاس سند باد نامه نيز از جمله كتابهايي .پهلوي برگردانده شده است

.كه در زمان ساسانسان از سانسكريت به پهلوي ترجمه شده است

نيان بازي ا اير، آمده است»ماديگان چترنگ«بنا به يك روايت باستاني كه در كتاب 

مه افردوسي توسي نيز به اين موضوع در شاهن. شطرنج را نخست بار از هنديان فراگرفتند
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شيروان  پادشاهي انوه ي را در دور»در نهادن شطرنج«داستان وا. خويش اشاره كرده است

، شطرنج را به  هند»راي« آورده است ونشان داده است كه چگونه  بسياريلصبا شرح و تف

 حل آن توسط  رمز گشايي و را منوط بهزمين هند سر و پرداخت باژ و ساوايران فرستاد

 موبدان و بخردان از ه يي كه همكار. خردمندان ايران دانست درباريان و موبدان و

 و به يافت راز ورمز آن را در وزير،مهرِگزر اما سرانجام ب؛نددرمزگشايي آن در مان

 همراه  و بهكرد بازي نرد را ابداع ، اين كاربزرگمهر در مقابل. فرستادگان شاه هند باز نمود

برهمنان و بخردان  تا اشتد عرضه هند رايگروهي از درباريان به هند رفت و آن را به

ند چون فتند و پذيردمان اين كار دردرها ا در فرجام آن ام؛ رمز آن را بگشايند راز و،هند

مانويان ايران )606-603: 1378فردوسي، (.گذشته همان باژ و ساو را به انوشيروان بپردارند

.  اند در هند داشته ايران ساساني نقش مهمي در گسترش فرهنگ و زبانه ينيز در دور

ت اردشير اول سفري به هند كرده و مردم را به دين خويش  ماني نيز در زمان حكومخودِ

 به ايران باز گشته و ،فراخوانده است و چون خبر مرگ اردشير و جلوس شاهپور را شنيده

عدام ا پس از)206: 1367ن سن،يكريست(.در خوزستان به حضور شاهپور بار يافته است

 زيادي ه ي كه همزمان با سلطنت بهرام اول ساساني بود، عد ويهمراهانِ عامِ و قتلِماني

 هند و پاكستان را در پيش گرفتند و به آن ه ي راه شبه قاران او از بيم جانهواخواهاز 

 و در ترويح دين و فرهنگ ايراني در آن مناطق نقش درخوري ايفا نواحي روي آوردند

ر مانوي در تورفان به دست آمده است كه اين تأثير مدارك قابل ملاحظه اي از آثا.كردند

 با دولت  ايران »گوپتاها« دولتِ فرهنگي و اقتصاديِدر ارتباط با روابطِ.را نشان مي دهد

ايران مدت چند قرن روابطي بسيار نيكو با دولت « : گيرشمن مي نويسد ،در عصر ساساني

ه دوراقبت وحدت ملي ايجاد كرد ودولت مزبور ع.  داشتGouptaيعني دولت گوپتا هندي

مل انتقال براي اين دولت ، نقش ميانجي و عاايران . نهضتي در هندوستان پديد آوردي

در .مور داخل كشور مجاور گرديدوي اين اه يندهاي غربي را داشت و به وسيلافكار ه

 كه يتمدن هندي به سبب دوستي و مبادلات اقتصادي و فرهنگ» دوره ي طلايي«مدت اين

، توانست به منابع غربي دست يابد و از آن در علوم بين دو دولت مذكور وجود داشت

،هاآنو در اين موارد لااقل در بخشي از نجوم، هندسه و منطق استفاده كند،پزشكي
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كشف «جواهر لعل نهرو در كتاب خويش )418: 1383گيرشمن (».مديون ايران مي باشد

در ميان «: فرهنگ ايران در هندوستان مي گويده يسترد نفوذ ژرف و گه يدر بار»هند

پيدا كرده اند و در آن نفوذ  تماس  زندگي و فرهنگ هند و نژادهاي بسيار كه بامردمان

ها  روابط ميان آناقع در و.نده ا بودهايانايرشاندوام ترينمي ترين و  قديم،داشته اند

،زيرا قبايل هند وآريايي و ايرانيان باستان؛حتي پيش از آغاز تمدن هند وآريايي بوده است

جدا شده اند و راه هاي جداگانه اي براي خود در پيش ك هر دو از يك اصل و نسب مشتر

با ورود اسلام به ايران تعداد زيادي از زرتشتيان ايران ) 247 و1/1361:246نهرو،(» .گرفتند

اجرت كردند و دكن مهمبئي و ببهمله در شهرهاي جنوب آن كشور از جيژه  به و،به هند

 هنوز در ميانو تا امروز همرا با خود به آن سرزمين بردند  پهلوي و زبان ايرانيفرهنگ

هاي بسياري از كتاب.آشنا به زبان پهلوي يافتيتوان كسانمي،مهاجرانن  آنوادگان

بان زري  از راه فراگي،دش به فارسي ترجمه  شمسيپهلوي كه از آغاز قرن چهاردهم هجري

 از جمله كساني كه در راه فراگيري اين زبان كوشيدند و.د شپهلوي در هند امكان پذير

از ابراهيم پورداود و بايد،هاي پهلوي و اوستايي را به زبان فارسي ترجمه كردندمتن

.كردصادق هدايت ياد

 يكي از ،معبر اول هجري پايان نيافته بود كه مسلمانان از دو ه ي هنوز سد،علاوه بر اين

ه ي نقطه به منزل وارد هندوستان شدند و اين دو، سنده يساحل مالابار و ديگري از راه در

خاك هندوستان به دست آوردند و زبان فارسي را با خود به آن سرزمين  پلي بود كه درسرِ

 بيشتر سپاهيان محمد قاسم ثقفي كه از جانب )735: 2/1365جلالي ناييني،. (سوغات بردند

 از نواحي استان فارس و بنادر خليج ، سند شدنده ي مأمور فتح در،حجاج بن يوسف ثقفي

اين سربازان نخستين .  زبان مادري ايشان بود،زبان فارسي. فارس جمع آوري شده بودند

ه يدر حوز و فرهنگ ايراني را فارسي بذر زبان پس از اسلاماي به شمار مي روند كهدسته

همچنين غالب بازرگانان مسلمانان كه در سواحل مالابار . بياري كردندآن را آسند كاشتند و

ناقل زبان فارسي شناخته ... به زبان و ادب فارسي و تازي آشنايي داشتند و،پياده شدند

)738:همان. (مي شوند
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 از جمله كساني به ،حياگر زبان فارسي مي شمارنديعقوب ليث صفاري كه وي را ا

بان فارسي و تمدن ايراني به سوي زشودن كابل راه را براي گسترش  مي آيد كه با گشمار

 وراه پيشرفت اين زبان را در مناطق  گشود اقليم و نقاط كوهستاني آن هنده يدرواز

ه ي ادب دوستي و مهر ورزي به زبان دري شهر درسامانيان كه. كوهستاني هموار كرد

علاوه بر ترويج فرهنگ و زبان فارسي در ها آن. همان راه يعقوب را ادامه دادند،آفاقند

وازه هاي هند ازهيچ كوششي درطق ديگر از جمله در كابل وادر من و تركستانالنهرءاماور

 به ، هنده ي روي و رواج زبان فارسي در شبه قاه ياما آغاز گسترد؛فرو گذار نكردند

. ق. هـ392 درسال،د توسط محمود غزنويباتسخير هن.مي گردددوران غرنوي باز 

گستردگي با  بر اين سرزمين، زبان فارسي نيز يا فارسي زبانحكمراني فرمانروايان ايرانيو

. هاي مهم هند تبديل شد به اين شبه قاره راه يافت و كم كم به يكي از زبانهرچه تمام

بيش از .ق.هـ 421محمود نخست پيشاور را گشود و تا پنجاب پيش رفت و تا سال 

گرفته تا به اين سرزمين لشكر كشيد و قسمت اعظم شمال غربي هند از كشمير شانزده بار 

معبد سومنات وجز آنها را به باد ر و و گجرات و اجمير و كاتهياوار و شهمتهورا و مولتان

اما باعث گسترش زبان ؛ غارت و نابودي داد و ويراني خرابي گسترده اي برجاي نهاد

 برخي از دانشوران ، پنجم هجري به بعده ياز سد)739:همان. (سي در اين مناطق شدرفا

هم اي فريهاايران به هند رفتند و سخت از فرهنگ و فلسفه و هنر هند تأثير گرفتند و كتاب

از . طراوت خود را از دست نداده استها هنوز تازگي و آوردند كه با گذشت قرن

كتابي.  ابوريحان بيروني»لهندلِتحقيق ما«هاست كتاب بسيار مشهور و معروف  آنه يجمل

 سفر يا سفرهايي است ه يجينتاين كتاب .نوشته است. ق. هـ421در سال وي آن را كه 

وسنن و تمدن  فلسفه وآداب فِعرّوني نه تنها مبير.  به آن سرزمين داشته استابوريحانكه

 ياد              نيزتاريخ نگاري هندوستانبلكه از وي به عنوان معلمهند به شمار مي آيد، 

 و اهل فكر و فرهنگ وادب به  دانشمندانه يپيامد مهاجرت گسترد)741:همان(.مي شود

 لاهور به پايگاهي براي گسترش ، ششم هجريه يآن شد كه در سدبار مسلمانان هنددر

 در  آنانند كهه ي از جمل مسعود سعد سلمان ابوالفرج روني و.ونشر ادب فارسي تبديل شد
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سزاوار را ها خويشتن ن ت، كه در نظم ونثر فارسي است كسي مسعود.باليدند شهر همين

.افتخار و برتري مي داند

روز نظم و نثر مراستمرا سزاست كه امافتخار سزاست      به نظم ونثر كسي را گر 

)71: 1374مسعود سعد،(

دربار بهرام شاه غزنويدرمنشي كهي نصراالله ابوالمعالدر همين دوره است كه 

بان پارسي برگرداند و نثر موزون وز كتاب كليه ودمنه را از زبان تازي به ،مي زيست

ه يسبب ترجممنشي خود در نصراالله .خويش رساندپختگي  فارسي را به اوج ه يسخت

چون رغبت مردمان از مطالعت كتب تازي قاصر گشته است و آن «: كتاب مي گويد كه

را ترجمه  بل كه مدروس شده، بر خاطر گذشت كه آن،مواعظ مهجور مانده بودكم وحِ

ن اي)25: 1367 منشي،نصراالله(» .در بسط سخن و بسط اشارات آن اشباعي رودكرده آيد و

 عربي ، آن است كه در قرن ششم در مركز حكومت غزنويه يهندان د منشي نشه يگفت

ه آن نشان بمردمان چندان رغبتي گويي و عربي داني از روي و رواج افتاده بود و

 در حالي كه . تا عربي بيشتر خواهان نوشته هايي به زبان فارسي بودند وندددانمي

مي زند كه تازي گويي در  از پهلوي به عربيتاب اين كه يع وقتي دست به ترجمقفّابن م 

و ما چون اهل پارس را ديديم كه اين «.اغلب نقاط رواج داشته است و خواهندگان فراوان

شام و  خواستيم كه اهل عراق و بغداد و،كتاب را از زبان هندي به پهلوي ترجمه كردند

و. ن است ترجمه كرده آمدزبان ايشاحجاز را از آن هم نصيب باشد و به لغت تازي كه 

آنچه ممكن شد براي تفهيمِ متعلم و تلقينِ ،پيوستامضاه چون عزيمت در اين باب ب

» .مستفيد در شرح وبسط آن تقديم افتاد تا بر خوانندگان استفادت و اقتباس آسان شود

ترين كتاب صوفيه در لاهور نوشته ردر همين دوره است كه مشهو)43: 1367منشي، (

ارسي  زبان فهخويش را ب»كشف المحجوب«علي بن عثمان هجويري كتاب. مي شود

بش فراگير فرهنگي و ادبي است كه لاهور و مولتان و كشمير به دنبال چنين جن. مي نويسد

.  به مركز فرهنگ و عرفان و زبان فارسي تبديل مي شود
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ي از ميان رفت و غوريان ورغ ديگري از ترك تباران ه يحكومت غزنويان توسط سلسل

حكومت . ق.هـ583شهاب الدين غوري در سال . ها چيرگي يافتندبر متصرفات آن

،واگذار شده اش حدود وثغور هند بر عهدنويان را از اساس بر انداخت و حفظ غز

داشته  نقش درخوري در رواج دادن زبان فارسي در آن اقليم بر عهده ،خواسته يا نا خواسته

 مؤثري شد براي نشر ه ي غزوها و جهادهاي امراي غوري و مماليك آنان وسيلتمام. است

)216: 2/1366صفا،(.ش زبان فارسي در سرزمين هند و شبه قارهرو گست

 آباد ه يشهاب الدين غوري شهرهاي اجمير و دهلي و بنارس و گواليا و اكثر حوز

 به سلطنت نشست ،ري خود گنگ را به تصرف در آورد و پس از شاه غوه يشمال رودخان

ن يكي از بلَغياث الدين ب. و نخستين سلسله پادشاهي مماليك را در دهلي تأسيس كرد

.  هند گسترده ي تا شرقي ترين نقط را بنگال را گرفت و زبان فارسي،شاهان همين خانواده

طوطي هند يا سعدي  وي را  به حق،امير خسرو دهلوي شاعر نامدار هندوستان كه

امير ) 740: 1365جلالي ناييني،.(احان وي به شمار مي آيد از جمله مد،تان مي نامندهندوس

 عارف ،الدين اوليا يافت و از مريدان نظام وفاتدر دهلي. ق. هـ651خسرو در سال 

 كه امروز هم مزارش در هند زيارتگاه  كسي. به حساب مي آيد، هندرسي زبانا فنامدار

لدين را ستوده  ارگ شيراز، حافظ، هم در غزلي اين غياثبزه يخواج.خاص و عام است

:در غزلي با مطلع. است

 غساله مـي روده يويـن بـحث بـا ثـلاثرود     ي ـــ ولاله مساقي حديث سرو وگل

:مي گويد

دح لالـه مي رودــاده در قـبوز ژالـه ـار        تـان يـبـاد بـهـار مـي وزد از گـلس

و از ناله مي رودـخامش مشو كه كار تاث دين          ـن غيمجلس سلطاحافظ زشوق 

)225غ: 1379حافظ،(
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 يعني ،نددر ايالت سِارسي نيز ف شعر ه ي البته قديمي ترين تذكر،پيش از امير خسرو

ه يتذكر. ق.هـ618محمد عوفي در سال .  تأليف شده بودكجه امروزيپاكستان و كشمير و

با آمدن .ند نگاشته بودكهر استان سِلباب الالباب را در عهد ناصرالدين قباجه در شهر ب

 وشهرهاي آبادان و پر رونق ونيت را در ايران ويران كردندهاي مدولان كه تمامي بنيانغم

 باودادند را يكي پس از ديگري به باد نهب و غارت وچپاول پر ارج و قدرهاي كتابخانه 

ند و تمامي سپرد قدرت مسندِ پشت به ، تماميي درنده خو وگري وحشيي وبي هنر

 وجود ه ياز پيراي ... اًبسيط زمين عموم« دند و كرسبات اجتماعي را از اساس باژگونه امن

تَمجلببان جعلوماب لبو م السوق در زِهر يك از ابناء «و» .ليت هنرخالي شدليان بحِتح ي

... دبري دبيري زّوري وزيري و هر مزدوري دستوري و هر مسوق اميري گشته و هر ماهل فُ

و هر مديگر اميدي  و)5-4: 1/1367جويني،(» ...شرفي و هر شيطاني نايب ديوانيسرفي م

 يكي از بزرگترين پناهگاه هاي دوستانن ه،د آن باقي نمانده بوتِيبه بقاي فرهنگ ايران وملّ

ز مقابل سپاه جرّار و ن اكثر كساني كه ارادر اي.دشيايران و اديبان و نويسندگاندانشمندان

علاوه بر اكثر مردم عادي كه ذكري از .  به هند پناه مي بردند،ل مي گريختندخون ريز مغو

 هند پناه بارزادگان به دره زيادي از پادشاهان و پادشاهو، گرها در جايي نيامده استآن

 كه » ناصريطبقات«ت تنها در ملحقا. ن اقامت كردندبلََبار غياث الدين ببردند ودر در

كه از تركستان و  آمده استه شاهزادهدتأليف عين الدين بيجاپوري است نام پانز

ز ي از آسيب سپاه چنگگريخته وشام  و روميجان، فارس،ا آذرب، خراسان، عراق،ماوراءالنهر

و مورد تكريم واعزاز  در عهد او به دهلي آمدند،از مركز دولت خود پراكنده شده بودند

 چنان كه در دهلي ؛حده تعيين كردغياث الدين براي هر يك محله اي علي. قرار گرفتند

م  سي، سنجريه ي عباسي، دوم محله ييكي محل: سيده بودهم ره ده محله از ايشان بزپان

، اتابكيه ي ششم محل، علويه ي پنجم محل، ديلميه يارم محله چ،شاهي خوارزمه يمحل

 امن رِاها نويسندگان و اهل فرهنگ و قلم نيز به اين د جز اين الخ،... غوري ه يهفتم محل

صري  ناها قاضي منهاج السراج جوزجاني، صاحب كتاب طبقاتمهمترين آن.روي نهادند

)132-131: 1 نيز، فرشته،ج 103-102: 3/1366صفا، ( .دهلي پناه برد در بلواي مغول به است كه
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كه از  جولانگاه بزرگ زبان فارسي بود  هندوستان،با اين توضيح در قرن هفتم و هشتم

 مشايخ ونلمااهاي بزرگ از طبقات مختلف رجال و مستوفيان و دبيران وعمهاجرتراه 

 ايرانيِرجالهاي مسلمان هند هم كه از مماليك ودولت.  آمدو شاهزادگان فراهمصوفيه 

، تشكيل ه بودند ايراني تربيت شد اين رجالِزير دستِ بومي كه بار آنان و يا از رجالدر

بار ايران را يدند تا آن جا كه اعياد ورسوم در ناشر زبان وفرهنگ ايران گرد،دجِ به .مي شد

 و پاسداري از آن از هيچ داشتدر نگاهپذيرفتند وبا وفاداري بسيار در آن سرزمين

يبك و اهاي قطب الدين حكومت مقتدري كه با كوشش.ندوگذاري نكردركوششي ف

 قدرت خود را ه ي، به زودي توانست دامن اِلتُتمش در دهلي تشكيل شده بودالدينشمس و

غلق كه مركز نان كه در عهد سلطان محمد بن تچ. در بسياري از نواحي هند گسترش دهد

همراه  دكن انتقال يافت بهه ير در شبه جزير از دهلي به دولت آباد داً اجبارشحكومت

عبرد مركز جديد به خود  باب و فرهمگ و تصوف ايراني هم زبان و اد،ال دولت مسلمانم

هاي  حكومته ي تجزيه ي آغاز دور ازههايي كه تازدولت. در آن جا مستقر ساختو

. ق.ه937-932سالهاي يهميانتا دوران تسلط ظهيرالدين بابر دربه وجود آمدند ومسلمان هند 

ن سلاطين دهلي را در ي همگي همان سنت دير،بر گوشه وكنار هند تسلط داشتند

 سلاطين بنگاله، جونپور، مالوه، گجرات، .بان و فرهنگ ايراني دنبال كردندزشت انگاهد

. ندن حال را داشتيمگي هلمبسجاپور وغيره جاحمدنگر، كشمير، خانديش، كليرگه، 

 در اختيار زبان ، دوران با تمام ذخاير و وسايل مادي و جمعيت وافر خود اينهندوستان در

، در دربار آنانايراني شاعران و نويسندگان معروف  بر تعدادفارسي و فرهنگ ايراني بود و

 كه سلطان .م997/ه387لاز سا.)216-214: 2/1366صفا،(افزوده مي شدروز به روز

به  تيمور، ه ينبيرين محمد بابر،كه ظهيرالد. م1256 تا سال محمود به هندوستان تاخت

 بالغ،سرزمين هند حمله برد و شهر دهلي را گشود و واپسين پادشاه لودي را مغلوب كرد

هاي وسيعي از زبان فارسي در قسمت در اين مدت تمدن ايران و.گذشت سال 530بر 

 نفوذ يافت و كاروان علما و دانشوران و اديبان و شاعران و هنرمندان و طبيبان  هندزمينسر

 بدان شبه جزيره شتافتند و پادشاهان و امراي مسلمان هر يك به سهم …و سوداگران و

 وعرفان مذهب و ادبكه زبانِ فارسي  اسلامي و زبانِه ي دورن ايرانِ تمدخويش در بسطِ
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ابن بطوطه جهانگرد و جامعه شناس .)741:1365جلالي ناييني،(يدندمي شد، كوششناخته 

نفوذ ژرفاي ه ي، اطلاعات ارزشمندي در بارمشهور قرن هشتم كه به هند سفر كرده است

هاي ارزشمندي  آگاهيورده و كه به عربي نوشته است،آ خويشه يزبان فارسي در سفرنام

ار سلطان محمد هندوستان به دربدر فت سال ابن بطوطه كه مدت ه.به دست داده است

ه يافت و به قاضي القضات دهلي را، حكمراني داشت.ق.ـه752-725تغلق كه از سال 

 وصفي دقيق از اوضاع ،ذار شد سلطان قطب الدين به او واگه يو توليت بقعشدمنصوب 

روح  (.دهد كه بيانگر عمق تأثير زبان فارسي در آن دربار استبار اسلامي نشان مييك در

 هندوستان و اشاعه ه ي ابن بطوطه در باره ي سفرنامه يبخش عمد) 1365:131الاميني،

 با آن  نيز وي خودزباني كه)760 تا 451ه ييعني از صفح( .استزبان فارسي در آن ديار

بان فارسي بوده ز،ن طور كه از سفرنامه بر مي آيدآ گفت و گو مي كرده، ، سلطاندر دربارِ

 به فارسي نقل كرده طلاح يا عبارت يا جمله اي را عيناً بيش از پنجاه مورد اصوي« . است

هاي وي در جا)همان(» .و براي خواننده به عربي آن اصطلاحات را توضيح داده است

گوناگون سفر نامه به صاحبان مناصب و مشاغل ايراني اشاره مي كند كه در دربار تغلق 

 براي  در ايران، پس از تحصيلهاآن. و تجاري بودند ديني ،هاي مهم دولتيمتداراي سِ

در اين ميان حضور . به دست آوردن شغل و موقعيت بهتر به هندوستان سفر كرده اند

ه يهندوان هم مي گويد به همين دليلو ا.مي داندها چشمگير تر  از ديگر جا راخراسانيان

از اشخاصي  خود، ه يدر سفر نامه ابن بطوط)132:همان. (ايرانيان را خراساني مي ناميدند

محمد همداني ) 528:ص(شمس الدين سمناني ) 526:ص(چون عمادالدين سمناني

شهاب الدين ) 463:ص(دهقان سمرقندي ) 464:ص(كشاه سمرقندي رمبا) 528:ص(

شيخ شهاب الدين خراساني پسر ) 458:ص(علاء الملك خراساني ) 519:ص(كازروني 

 امير اميران كرماني )547:ص(عفيف الدين كاشاني ) 545 و544:ص(شيخ جام خراسان 

و بسياري ديگر از اشخاص صاحب نفوذ ياد ) 553:ص(امير علي تبريزي ) 569:ص(

.دمي كن
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 در دربار و دستگاه ، ايرانياداريِهاي ديواني ونشان مي دهد كه چگونه عنواناو

الار، پروانه، سرجامه دار، ارباب، هايي چون سپه سنوانع.حكمرانان هند رواج داشته است

 خوراك هاي ايرانيِهم چنين وي از نام.ندمير، وزارت، بريد، رئيس و غيرهاامير داد، خو

هاي فارسي ساختمان نيز از نام.  فارسي نمونه هاي زيادي ذكر مي كندوپوشاك و ظروفِ

ه، جهان بنا، انبار، وبناها سخن مي گويد و از اصطلاحات فارسي هزار ستون، دارسرا، بارگا

علاوه بر اين نام .كنددروازه، خشت، دولت خانه، سنگ هفت جوش وجز آن ياد مي

 زبانيجراها ورده هاي صنعتي و كشاورزي و ضرب المثلآتعداد زيادي از كالاها و فر

هاي ايراني چون  ابن بطوطه از نام.ده استارسي كه در اين سرزمين رواج داشته آورف

ها باد، كيخسرو، فيروز، بهرام، بهزاد، گشتاسب و غيره ياد مي كند و از اباديهوشنگ، كيق

طق جغرافيايي فارسي چون دولت آباد، خسروآباد، آسياباد، سمورآباد، و جز آن سخن اومن

زبان فارسي كه از آغاز ورود اسلام .)141-125: 1365روح الاميني،: نك(به ميان مي آورد

ه ي در طي چندين قرن اندك اندك ريشه دوانيد و در سد،بودبه سرزمين هند وارد شده 

در زمان اكبر شاه كه خود .  تفاهم ميان جماعات گوناگون هند شده ي وسيل،دهم هجري

 داد تا هر جا وي دستور.  زبان رسمي شبه قاره اعلام شد،فرهنگ دوست وتيز بين بود

ش فراخوانند ودر حدود پنجاه باررري سراغ داشتند، او را به د صنعتگدانشمند وهنرمندي و

ط وگسترش يافت  نظر بسرارسي و فرهنگ ايراني از ه زبان ف،سال از دوران فرمانروايي او

 دادند و ه ادام همين راه رااً تقريب،پس از وي جانشينانش. و درخششي خيره كننده پيدا كرد

اسي در سهم اصلي واس.ش آن از هيچ كوششي خودداري نكردندگستربراي بسط و 

بار گوركانيان هند و پادشاهان دكن و اميران و  البته در، رااردن اين خدمت شگرفزگ

در آن زمان كه . بزرگاني كه بيشتر از ايران به آن سامان مي رفتند، عهده دار بودند

 در ،ند پادشاهان دكن رو به انقراض داشته يظهيرالدين بابر به هند لشكر مي كشيد و سلسل

ايراني هاي كوچكي پديد مي آمدند كه در نگاهداشت شاعران واديبان تجا حكومهمان

كه دربرار .) ق. هـ980-890(شاهيان پادشاهاني چون عماد. بر ديگران پيشي مي گرفتند

دند، نظامشاهيان كه در بيدار حاكم بو.) ق. هـ1018-898(حكومت داشتند، بريدشاهيان 

كه .) ق. هـ1097-895( عادلشاهيان ،تندحكومت داشاحمد نگركه در.)ق.هـ896-1004(
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در گلكنده فرمانروايي كه.) ق. هـ1098-918(در بيجاپور حاكم بودند وقطب شاهيان 

ث دار پادشاهان ا مير،اديبان فارسيگداشت ادب وراين سلسله هاي گوناگون در بز. داشتند

.مي آراستندرانيوزيران و منشيان و شاعران ايدربارهاي خود را به وجود بهمني بودند و

، ايراني و مشايخ صوفيه، به ويژه جانشينان شاه نعمت االله ولي عالمان دينيِ،گذشته از اين

،در حيات خود.) ق. هـ834م(در نزد آنان مقام و منزلتي خاص داشتند زيرا سيد نعمت االله 

د ودر ميان  مقامي بلن،پسرش شاه سيد نوراالله را به دكن فرستاد و او نزد پادشاهان بهمني

يا همان  مغولي هند يبا تأسيس سلسله)445: 5/1366صفا،(. مردم نفوذ بسيار داشت

 زبان ،به تيمور مي رسيد به دست بابر كه نسبتش با پنج واسطه ، گوركاني هنده يسلسل

. دي سال به درازا كش340فرمانروايي اين سلسله بالغ بر . ديوج شكوفايي رسفارسي به ا

 بزرگترين حاميان ،ر و اعقاب آنهايگاش اكبر و پسر او جهانيون و نوه  همابابر و و پسرش

ر فارسي بود و آثاتحصيلات خود آنان نيز همگي به زبان . ادبيات و فرهنگ ايراني بودند

ارِ حافظ، آث سعدي، ديوانِوسي، گلستانِ فرده ي شاهناماشعار سخنوران ايراني از قبيلِو

 رواج  روي و در سراسر هندوستان، ايرانيهايِدبي و تاريخ علمي و اهايِ و كتابجامي

.دآمتر زبان فارسي در اين دوره فراهم ي فهم بههاي گوناگون برانوشتن فرهنگ. يافت

 با نويسندگاني است كه يا هندي بودند يا از  فارسي فرهنگ نويسيسهم اصلي و اساسي

كه از ميان قريب چنان. تصنيف پرداختندايران به هندوستان رفتند و در آن ديار به تأليف و 

 كتاب به 40ديگر فقط حدود هاييا فارسي به زبان، فرهنگ فارسي به فارسي250به 

، برهان قاطعه يمداستاد نفيسي در مق)119: 1366كمي،اح(.دست ايرانيان نوشته شده است

ها  بيشتر آند كه نام مي بر را فرهنگ پارسي عنوان202نام ،هاي فارسيبا عنوان فرهنگ

)77-1363:71 برهان،ه يمقدم (. تأليف شده است وبه دست غير ايرانياندر سرزمين هند

و  در هندوستان اهل فكر و فرهنگه يت و تلاش هماين خود نشانگر گوشه اي از هم 

سي و فرهنگ ايراني در  فراگيري بهتر و بيشتر زبان فار براي،هااشتياق وصف ناشدني آن

.زمين استاين سر
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 سرزمين رواييِ،انيان هندگوركدلشاهبان واشاهبان و ع به همت قطب،سرزمين هنداما اگر 

نگ و ه سرچشمه و آبشخور آن فر هميشهنر ايراني شده بود، ايران، كشوري كهپارسي و ه

 و سرخ ايران در اين زمان جولانگاه شمشير زنان تركمان.  راه ديگري مي پيمود،ادب بود

ه را بر كساني كه عرص. صفويان شده بود تعصبات كور و بي هدفِه يبازيچ و كلاهان

آن گونه كه بيشتر سخندانان و اهل .  و ادب سخت تنگ كرده بودندگاهل دانش و فرهن

هند روي  ناچار به ترك ديار و سامان خود شدند و به دربارهاي عثماني و، وعرفانادب

 ايران را وانهادند و به ويژه به ، و اديبانگاندصدها تن از شاعران و نويسن. آوردند

.هندوستان پناه بردند

، اين ن شور و اشتياق براي ترك وطنوي است كه ايف صه يدر شعر كمتر شاعر دور

آقا صفي اصفهاني كه  مثلاً. اشاره اي نتوان يافت»كشور بي رواج و مرز وبوم ويران«

مرد ايراني يعني ميرزا  در خدمت دو بزرگبه هند رفت وكشور بي رواج ايران را وانهاد و 

 خود كه در ايران ه يقي ناممقام رسيد، در ساخان و زمانه بيگ به مال وجعفر آصف

: چنين مي گويد،سروده است

ر آرــم بـي رواجـ بورـن كشـوزير آرــم بـــاجـيـتــاحي ازـاقـساـبي

ومـا كي نشينم چو بـ تهـرانـويه ـبومـآن مرز وبرسان خوش درم هندبه 

)492: 1366صفا،(

، اما  حب وطن خاطرش را مي خست وكه از هند دلخوش نبودمير سنجر كاشاني با آن

: گفتار به ترك وطن شد وسر انجام ناچ

ر جاييمـرد هـت از آن كـربـه غـبمـيـايـجـع گنـسون ـودش وطــبـن

)همان(
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كه چندي ملازم شاه عباس بود و  شاعر مشهور.)ق.هـ1066م(حكيم ركناي كاشاني 

بعضي از .  رفت هندبهها كرد و ايران را رجامفردر ،انجام دچار بي مهري او شدسر

 بودند، از اين آگاه در شعر وشاعري ، بلند ويه يشاعران معاصر وي كه به مقام و مرتب

انبها كه از روي  قدر ناشناسي اين گوهر گره ي و در بارسف شدندأپيشامد ناراحت و مت

: نهاست كه مي گويد آه ي از جمل»شرقيم«.  داد سخن دادند،فروختندبي جوهري او را 

رشك مشتري خورشيد وه يپنجكز شرف شدگوهري بفروخت ايران آخر از بي جوهري

)493:همان(

 شاعر  چند اختصاص به همين ايران و عزم سفر هندوستاناين شور وشعف براي ترك

 از جمله در شعر صائب تبريزي، ، بلكه در شعر بيشتر شاعران تراز اول فارسي؛نداشت

محمد قلي سليم طرشتي تهراني، ملامحمد سعيد ،يم كاشاني، طالب آملي، دانش مشهديكل

 همگي در اشعار خود آنان.  و بسيار ديگر ازشاعران به چشم مي خورداشرف مازندراني

ور را شو رفتن به هندوستان را داشته اند و از روي ناچاري كآروزي ترك ديار 

 در  نو سبكي باعث آفرينش در فرجامكاري كه.ندرزمين مي رفتادند وبه آن سنهميوا

هاي پياپي  گوناگون و زرفشانييهاتشويق.فت به سبك هندي آوازه ياوشدشعر فارسي 

 باعث شد كه آنان از ،گوي و نويسندگان و ادب شناسان پارسي در مقدم شاعران و منشيان

 شيراز و كاشان و اصفهان و مشهد و  به ويژه از شهرهايي مانند،مركزهاي ادبي ايران

.  بازار كاسد ايران را رها كنند و به دربارهاي هند روي آورند، پس از آموختن ادب،همدان

فضل تقدم در اين  بلكه ؛ز اين توجه پاگرفتن دولت بابري در هند بودانبايد پنداشت كه آغ

ان هند هنوز سرگرم  پادشاهان دكن است كه تا چند گاهي از عهد قدرت گوركانيراه با

تشويق و ترغيب گويندگان پارسي بودند و بزرگاني چون شاه طاهردكني و خورشاه بن 

نظيري نيشابوري در كنف حمايت خود ظهوري ترشيزي وقبادحسيني و ملك قمي و

.داشتند
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هاي ر در قلمرو گوركانيان و در دربار بايد بيشت،با اين همه روي آورندگان به هند را

 ازدحام عالمان تعداد و چنان كه .جست وجو كردهاي امارت سرداران اهدر دستگآنان يا 

 شگفت انگيز است هاي امنيت و رفاهو اديبان و نويسندگان وشاعرران ايراني در آن حريم

 پادشاهان گوركاني هند وبه وسيله ي،تشويق ونكوداشت شاعران.)487-486:همان(

هاي بزرگ ا گروه از شاعران و خاندان ه شد تا گروهبي توجهي پادشاهان صفوي باعث

.  بردارند و راه هند پيش گيرند از ايران بنه، كه در ايران سامان اقامت نمي يافتند تبارايراني

ديارهاي ايراني كشمير يا اگره و بيجاپور و برهانپور، شهرهاي وچنان كه گويي لاهور و «

ود و خانه و زندگي را بدانجا كشاند و همان است كه خانداني از اين سوي بدان سوي ر

آنگونه كه از )488:همان(» .جا رحل اقامت افكند، بباشد و ببالد و بميرد و به خاك رود

،ثرالامراء بر مي آيدĤ ميخانه و مه ي چون بهارستان سخن و تذكر، اين دورهيتذكره ها

 شگفت  به راستي مي شوندتعداد كساني كه به هند مهاجرت مي كنند و در آن جا مقيم

تن 800ب  به نام قري،گلچين معاني در كتاب كاروان هند خويش.  است و حيرت آورانگيز

علامه .  اشعار آنان را به دست مي دهده يشاره مي كند ونمونان پارسي گوي هند اراز شاع

ان از شاعران فارسي زبشبلي نعماني نيز در جلد سوم كتاب شعرالعجم خويش نام كثيري

 فرهنگ و زبان فارسي ، سلطنت گوركانيانه يردر دو)8-1: 1368نعماني،. ( آورده استرا

ت بابر تا يعني از فتح هند به دساين دورهازال س186لااقل .  به منتهاي كمال رسيد،در هند

عصر طلايي ادبيات وهنر ايراني در شبه قاره بود و .) ق.هـ1118-932(مرگ اورنگ زيب 

 ايراني از قبيل نقاشي و ميناكاري ه يمال و نظم ونثر فارسي و صنايع ظريفمظاهر ذوق وك

زاييك تراشي و كاشي سازي و قالي بافيوو خوش نويسي و منبت كاري و فلز كاري و م

اري و گچ بري و تذهيب و جواهر سازي و و معماري و حج زري دوزي و شال بافي و

آثاركه يكي از از ناي تاج محل در آگره ب. به كمال رسيد...  وزرگري و فنون موسيقي

. ساخته شد به دست سرمعمار آن استاد عيسي اصفهاني، جهان است معماريشگفت

روح ايران كه در كالبد هند تجسم « دانشمند فرانسوي آن را »رنه گروسه«شاهكاري كه 

هاي شاهكار است و از تخت طاووس شاه جهانبناي مهم ديگر.ر مي كندي تصو»يافته

 همان بنايي ،بنياد گرفت سعيداي شاعر گيلاني زرگرباشي به دست كهديگر معماري جهان
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 تنها دو نمونه از هنراين. داد و در هم شكستكه نادر در تاراج دهلي آن را به يغما 

 از ديگر نقاط معروف اين )26: 1366مشايخ فريدني،(. ايراني در هند اسلامي استمعماري

،ش وبه ويژه كشمير كه مهد تمدن وعرفان وزبان فارسي استشبه قاره چون بنگلاد

،كم و بيش« :  كشمير به اين نكته اشاره وبسنده مي كنيم كهه يتنها در باردر مي گذريم و

يك هزار از شعراي كشميري در زبان فارسي طبع آزمايي كرده اند كه احوال و آثار آنها در 

 علوم مذهبي، ه يدر زمين. لدين راشدي آمده است شعراي كشمير پير حسام اه يتذكر

شعر هزاران كتاب بهحكمت، تذكره نگاري، لغت نويسي وتصوف وعرفان، تاريخ، فلسفه و

خلاصه )96: 1366اختر،( ».محروم اندطبعآرايشازهاآنغالبكهاستشدهنوشتهزبان فارسي

ملتي عظيم وپيشتاز و دولتي كه از تركيب و تلفيق تمدن و وفرهنگ ايران و هند آن

تا سقوط دهلي به دست ارتش .) ق.هـ421( به وجود آمد كه از فتح لاهور ،نيرومند

 قدرت اول را در شبه قاره در دست ،همواره وپيوسته.)ق.هـ1274(استعمارگر انگليس 

با از ميان رفتن و انقراض سلطنت گوركانيان و تسلط و نفوذ مستقيم و فعال)همان. (داشت

 جاي اً قهر، ودر ظرف مدت يك قرنزبان انگليسي به تدريج،انگلستان در خاك هندوستان

 قرننزديك به نهُايران كه زبان فارسي را گرفت و اين ميراث مشترك و ارجمند هند و

 رانده  انزوا ملت بزرگ بود به زاويه تفاهم اين دوه ي پيوند دهنده و واسطهمواره وپيوسته،

همه نبايد فراموش كرد كه بعضي با اين.افتاد رونق ازاًفسوس و دريغ تقريب با هزار ا وشد

 شعر و زبان فارسي ه يبارر پژوهش در به كاها بعد تا مدت،از علاقه مندان زبان فارسي

از باب مثال امروز ما دردست داشتن بخشي از «. ادامه مي دادند وآن را ارج مي نهادند

مولوي محمد  شادروان نو آن را مرهه ي عالمانه در بار تحقيقوامق و عذراي عنصري و

 يا كتاب بسيار با ارزش مكاتيب سنايي را از همت و كوشش نذير .شفيع لاهوري هستيم

شيفتگان مولانا جلال الدين از كتاب پر ارج مرآه المثنوي تأليف . احمد در اختيار داريم

ذ معتبر خليفه عبدالحكيم از مĤخ مولوي از تلمذ حسين بهره ها مي برند و كتاب عرفان

)83: 1366نوريان، (» .براي شناخت مولاناست
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 و  فارسيهنگ و زبانِهي به فركه خدمات درخور توجاز ديگر دانشمندان بنام هند 

نام .) م1914-1857(عمانيبلي نُ شِ بزرگه يبايد ازعلام، انجام دادندرواج فرهنگ ايراني

ثار ارزشمندي به زبان فارسي نوشت كه بسيار در خور آاو در مدت عمر كوتاه خود . برد

توان به تاريخ علم كلام، سرگذشت از ميان آثار پر ارج او مي.  است و ستايشتوجه

او خود به زبان فارسي . نقدي بر كتاب جرجي زيدان اشاره كردمولاناي روم، سيره النبي و

ا ارزشمندترين كتاب وي كتاب  ام؛وديواني از وي بر جاي مانده استنيز شعر مي سرود 

كه آن را در پنج جلد نگاشته است و به ويژه جلدهاي چهارم وپنجم آن است شعرالعجم 

برخوردار ژه اي  از اهميت وي،شاعري و نقد شعر فارسي مي پردازدكه به ماهيت شعر و

يشمار مي آورند كه تأليفات خود را از روي مبان هند به ه يوي را تنها نويسند. است

اما)85-84:همان. ( غربي نوشته استه ي موشكافانهاي پژوهشه ي علمي و به شيودقيق

 جز در  فارسي ديگر زبان،نديافتاستقلال خود را باز . م1947هنگامي كه مردم هند در سال 

 و  پر آوازهخرين شاعرآ. ن معدود افراد و دانشوران نسل گذشته به كلي فراموش شدميا

يك از  محمد اقبال لاهوري است و پس از وي هيچ علامه، هنده يارفيلسوف بزرگ شبه ق

حسن دهلوييا سخنان امير خسرو  ديگر نتوانستند به شيريني،هندوستانگويطوطيان پارسي

)746: 1365جلالي ناييني،(. ادب فارسي هند شكر شكني كننديهآوران پهنناموديگربيدلو

 كشور در دانشگاهسهادل نمايندگان سياسي ميان اين پس از استقلال هند و پاكستان و تب

سي به وجود آمد و هاي زبان هند شناسي و ايران شناكرسي هند و پاكستان  ايران وهاي

به فعاليت فرهنگي و ادبي خود ادامه دادند وتا امروز ادب هر سه كشور استادان زبان و

 زبان فارسي در سطح  هند دانشگاه24هم اكنون در.مريز ادامه داردين پيوندها كجدار ومه

 عالي و ه يمدرسشانزده  و ي تدريس مي شودركارشناسي ارشد و دكتكارشناسي و

رسي از سال ششم دبستان ازبان ف. ددهنمدارس ديني هندوستان زبان فارسي آموزش مي 

 دولت هند در مورد آموزش ه يهاي ويژاما با سياست. نتخابي جاي مي گيردجزء دروس ا

برابر اين .  رو به كاهش است،فارسي روز به روزن فارسي، تعداد فراگيرندگان زبان زبا

ديگري هندي يا  يكي زبان مادري خود و:سياست هر دانش آموز بايد دو زبان ياد بگيرد

 زبان سوم به ه ي نمر،انگليسي و اگر كسي مايل به فراگيري زبان سومي مانند فارسي باشد
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با .  گويا فقط درس تزييني به شمار مي آيدنمي شود و آن درسافه ض نمرات او امجموع

وهنوز هزارانير رواج دارداين همه فراگيري زبان فارسي به ويژه در دهلي و بيهار و كشم

ه يبا هم.)127-125: 1366انصاري،(ا مشغول فراگيري اين زبان هستندهايالتايننفر در 

 درخشان،ه ي با آن پيشين زبان فارسي،م مي شودكه اكنون انجاهاييشلاها وتاين كوشش

جايگاه  از، هند رواج دارده يدر ميان بيش از هشتصد زبان وگويشي كه در شبه قار

اي بر خوردار نيست وحتي بسياري از استادان اين زبان در دانشگاه هاي شايسته وبايسته

 بايد تا پيش از آن .وينداين كشور نمي توانند فارسي را درست درك كنند و با آن سخن بگ

با ابزارهاي كه اين آخرين بارقه هاي اميد از ميان برود به فكر چاره انديشي برآمد و

استادان وعلاقه مندان  زبان آموزي به كمك آموزش دهندگان اين زبان شتافت وه يپيشرفت

ري ها و چگونگي اين همكا. به اين ميراث ارجدار را با پشتيباني مالي ومعنوي ياري كرد

مي تواند موضوع نوشته هاي متعدد نمي گنجد وخود اين نوشتهه يها در حوصلپشتيباني

ديگري قرار گيرد كه اهالي فكر و فرهنگ و آشنايان به زبان فارسي و فرهنگ ايراني 

.  وهندوستاني بايد به آن بپردازند

نتيجه

باز بيشترين پيوندهايز دير ا،ايراني اقوام هند و،در ميان اقوام وملل گوناگون جهان

 در  داد وستد فكرياين. دي با يكديگر داشته اند و سياسي و اقتصا وزباني فرهنگيفكري و

مردم ايران . شته استاي تاريخ كهن اين دو اقليم همواره با فراز وفرودهايي ادامه دادراز

زمين بهره ها به آن سراند و هم فه و فرهنگ هند بهره ها بردهسهم از ذوق و هنر و فل

اين . ار بوده استه ددر اين ميان زبان فارسي البته نقش اصلي و اساسي را عهد.اندرسانده

و فرهنگ و رنگي در ترويج فكر  نقش بسيار پر،در تاريخ ايران بعد از اسلامزبان به ويژه

زمينه از هاي بسياري در اين كتاب.  در شبه قاره ايفا كرده استعرفان ايراني و اسلامي

 غزنويان به بعد نگارش يافته كه لطيف ترين احساسات و عواطف بشري را با زبان ه يدور

 هند مربوط به ه ياوج روي و رواج زبان فارسي در شبه قار.فارسي باز تاب داده است

در اين دوران كه . خير مي شود گوركانيان است كه هندوستان به دست بابر تسه يدور
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اعر ونويسنده و عالم و عارف ، صدها شر آمدن صفويان در ايران استبا روي كامانهمز

 مي پاشند و آن را پاسداري اين سرزمينبذر زبان فارسي را در سراسر روند وبه هند مي

ايرانيان مهاجر اگر سهم  راه از  اينسهم هندي تباران و هندي زبانان در. و نگهباني مي كنند

ن كتاب عرفاني و تاريخي و ديني و فلسفي و صدها ديوان هزارا.  كمتر نيست،بيشتر نباشد

هاي لغت در درازاي چند قرن فراهم مي آيد كه مي توان آن را شعر فارسي وفرهنگ

ه يسده پيونده دهند زبان فارسي كه بيش از هشت .بزرگترين ميراث فرهنگي جهان ناميد

، با نفوذ مي نوشتند گفتند و سخن ميآن ها تَن با  وميليوندو ملت بزرگ هند وايران بود

افتاد و زبان انگليسي جاي آن را رونق استعمار انگليس در اين كشور اندك اندك از 

 زبان فارسي در اين كشور پهناور ه ياكنون گرچه ديگر اميدي به رواج دوبار.فرا گرفت

راهم شود تا سيله اي ف و و بايد تلاش كرد آخرين كورسوهاي فروغ آن فرو نميرد؛نمي رود

 در آن كشور دست كم به نخبگان وعلاقه مندان اين زبان، بزرگ فرهنگيه ياين پشتوان

.منتقل شود
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